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 انسان در سعادت و شقاوتمربوط آیات  توجه به با آراء فلسفی ملاصدرا  و بررسیتحلیل 

 

از دیر  لذا ی سعادت و شقاوت و سرانجام حیات انسانی است،ی انسان شناسی، مسألهاز مهمترین مباحث فلسفه، در حوزه

 در ایتن مقالته بته ی بنیادی، مورد نظر حکیمان، عارفان، آورندگان ادیان و محققان علم اخلاق بوده استت  زمان این مسأله

 روش توصتیفی، تحلیلتی  به آیات قرآن کریمتوجه به با  بحث سعادت و شقاوتمدر  آراء فلسفی  ملاصدرا  و بررسیتحلیل 

 شده است  پرداخته

نیز طبق مدلول  در بحث سعادت و شقاوت، ،رو کمال عقل نظری و عملی می داندتوجه به اینکه سعادت را در گملاصدرا با 

 از عملی برای نفس عقل به عنوان کمال را عمل صالح را کمال عقل نظری می داند ومعرفت به ذات حق  و، ایمان آیات قرآن

 دانسته است عمل فاسد  و  از معرفت ربوبیرا دوری  امل شقاوتوعو  شناسدامل سعادت می وع مهمترین

 کمال، ملاصدرا، سعادت، شقاوت،کلید واژه: قرآن، 

 دیباچه

انجتام  ه در شرق، تحقیقات فراوانی در زمینه ی سعادت و شتقاوتفلاسفه، عرفا، حکما و علمای اخلاق؛ چه در غرب و چ

کنتار ستایر موجتودات پنداشتته و  سان را موجتودی متادی در، انمحققانبرخی از در این میان اند، ده و کتابهایی را نوشتهدا

دیتدگاه ایتن گتروه از انتد  از و لذت را منحصتر در لتذت دنیتوی دانستته امور بدنی و مادی خلاصه کردهسعادت وی را در 

را توانسته استت ای موفق است؛ زیای که بتواند نیازهای مادی و غرایز حیوانی انسان را تأمین کند، جامعه، هر جامعهفلاسفه



2 
 
 

منحصتر در ستعادت ستعادت را  در برابتر ایتن رویکترد، برختی  شرایط لازم را جهت حصول سعادت مادی فراهم نماید و

 ،استلامی ا فیلستو  و حکتیمو دچار افراط در این زمینه شده و بعد جسمانی را به کلی رها کترده انتد؛ امت روحانی دانسته 

آیات قترآن توانستته استت نظتر دقیقتی در متورد ستعادت و با توجه به با دقت نظر در شناخت انسان  در این میان ملاصدرا

ی سعادت هم به لحاظ هستی شناسی)وجودشناستی  و هتم بته صدرالمتألهین به مسأله لذا ؛شقاوت و مراتب آن ارائه دهد

کته هتم مولتوب بالتذات باشتد و هتم غایتت لحاظ معرفتی می نگرد و معتقد است: آدمیان باید به دنبال سعادتی بگردند 

از لذت قوی تر و شدیدتری برخوردار باشد؛ لذا هرگاه می و نجات آدمیان را تضمین کند و انسانیت را در دنیا و آخرت تأمین 

ن به مصداق آ، توجه است ی ادراکیند که سازگار با قوهخواهد سعادت را تعریف کند، ضمن آنکه آن را از سنخ ادراک می دا

سعادت است؛ ولتی در تعریتف، آن ته  معنای  مفهوم سعادت هرچند حاکی از  از سوی دیگر،نیز داردرا به لحاظ وجودی 

: نویستدی رسیدن به آن است  بر این اساس در تعریف آن می برای ملاصدرا اهمیت دارد، وجود و مصداق سعادت و نحوه

گاهی به یلهنیل به چیزی است که به وسسعادت هرچیز و خیر آن،» ی آن وجودش کمال یابد  وجود، خیر و سعادت است وآ

وجود  به عبارت دیگر،    121)ملاصدرا، الحکمه المتعالیه فی الاسفار الاربعه، جلد نهم، ص «آن نیز خیر و سعادت است

یء است و علتت است؛ زیرا ادراک کنه ذات، ادراک علت آن ش برتراست و ادراک حاق واقع و ذات هر شیء  خیرهر شیء 

جا که حقیقتت وجتود، از نظتر کمتال و نقتا داراا درجتات و هر شیء مقوم ذات و کمال هویت معلول می باشد و از آن

تر و ستعادتمندتر تر باشد از عتدم ختالاتر و کاملمراتب مختلف است، باید گفت هر موجودا که از لحاظ وجودا تمام

شتر و شتقاوت در آن زیتادتر خواهتد بتود  در ایتن راستتا در طبقته بنتدی  تر باشتد،است، در مقابل هر وجودا که نتاقا

 ا بعتدا، موجتوداتر مرتبهتعالي قرار دارد و دها، یعنی؛ وجود باراا اول، اتم موجودات و اشر  آنموجودات، در مرتبه

جتودات هیتولاا اولتي و ترین موهستند و پستت عقلیتر از مجردات و سپس نفوس انساني قرار دارند که نازلعقلی  مجرد

جا که وجتود هتا گونتاگون و زمان و مکان است و بالاتر از آن به ترتیب صور جسمیه، صور نوعیه و نفوس قرار دارند و از آن

)ملاصتدرا، الحکمته   استت مختلتف نیتز داراا درجات مختلف هستند، سعادت و لذت نیز که ادراك آن وجودهتا استت

پس برای رسیدن به سعادت، واقع بایتد درک شتود؛ یعنتی ختود وجتود   122جلد نهم،ص  المتعالیه فی الاسفار الاربعه،

 را دو هر و داندمي دنیوا و اخروا را ، سعادتویخارجی نه مفهوم آن، که این نوع ادراک، کمال و سعادت حقیقی است و 



3 
 
 

ی وجتود؛ که شناخت بالاترین مرتبته انساندر تکامل قوه ی نظری  را حقیقي سعادت و دانسته عملي و نظرا قسم دو داراا

 محستوب عقلتي نظتر از انستان کمتال ادرجته ترینکامل که داندمي لله  و شناخت صفات خداوند است،ا معرفت یعنی 

در مبحث ستعادت و  ملاصدرا آراء فلسفی و بررسیتحلیل در این مقاله به    726 ، ص)ملاصدرا، مفاتیح الغیب  شودمي

 پردازیم می  ،آیات قرآن نیز آن را مجک و سنجش کرده و سرانجام به رویکرد فلسفی ملاصدرا باپرداخته و شقاوت 

 و نزول  صعود ابعاد وجودی انسان دردو جهت -1

 یتک حقیقتت دو بعتدی و دو ستویه استت؛ یعنتی  ،انستانی ملاصدرا برای بحث سعادت و شقاوت، این است که  از مبان 

 دی است که در بدن دمیده شده است وحقیقت ملکوتی انسان را تشتکیل متی دهتد وشامل یک روح خداونتمامیت انسان 

مع ؛ یعنی انسان یک جهت این سویی و عنصری و یک جهت آن سویی دارد و حقیقت قلب، جاست دیگر او مادی ساحت

الکریم، جلتد ر القرآن  تفسی ملاصدرا، )  و جهت  آن سویی) حقیقت ملکوتی  است بین جهت این سویی)حقیقت مادی

   251، صچهارم

امتر و عتالم خلتق استت و دو طینتت و  انسان به حسب حدوث و خلق شدن توسط خداوند، مرکتب از عتالماز این روی، 

جهت عالی  )روح و عقل  که باب درونی  او محسوب می شود و یکظهور دارد که  )بدنی سرشت دارد؛ یک جهت خَلقی

، می تواند از آثار مختا به هر یتک از ایتن جهتات تتأثیر دو جهت متفاوت در خودوجود همین انسان با  ودر انسان است 

؛ به همین دلیل خداوند رسولانش را فرستاد تا انسان ها را  برای هریک از این دو جهت، میل و شوقی وجود دارد که  پذیرفته

به جوار حق برسد و ملکوت را مشاهده  از ظلمت به سوی نور خارج کنند و انسان بتواند با قوی کردن جهت روحی در خود،

کند  هد  از بعثت رسول خدا )صل الله علیه و آله  نیز این بوده است که با صفت لوف و رحمت خود، انسان ها را تزکیه 

کند و به اوصا  ارواح که خصلت های نیک دارند، برساند و نور روح بر ظلمت غلبه کند تا قرب حق محقق شود و انستان 

ورِ »اء خدا قرار گیرد؛ یعنی به مقام جزء اولی لُماتِ إِلَی النُّ شدن از ظلمتات بته  )خارج  256آل عمران: ) «یُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّ

در مقابتل، هتد   ه و در زمره ی ملائکه قرار بگیترد بر اساس روح و عقل به سمت ملکوت و غیب رفت وسوی نور  برسد؛ 

سان قوی کند و اخلاق نیک در او تبدیل به غضب و شهوت شود تا از همنشینی با شیوان این است که جهت ظلمانی را در ان

مَ کَثِیترا  »خداوند محروم گردد و قفل غفلت و جهل بر قلب او زده شود؛ همان طور که خداوند می فرماید  وَ لَقَدْ ذَرَأْنا لِجَهَتنم
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نْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لا یَفْقَهُونَ بها و حقا  که ما بسیاری از جن و انس را برای دوزخ آفریدیم؛ زیترا   161)اعرا :  «مِنَ الْجِنِّ وَ الِْْ

که دلها دارند؛ ولی حقایق را بدان نمی فهمند عده ایی از انسان ها به دلیل دوری از جوار حق، تمام خلقیات بد را کسب می 

متی آیته ی قبتل در متورد ایتن افتراد  کنند و به طور کلی از زمتره ی انستانیت موترود متی شتوند کته خداونتد در ادامته ی

نْعامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ »فرماید
َ
ملاصدرا، تفستیر القترآن  الکتریم،  ) ند چهارپایانند؛ بلکه گمراه ترندآنها مان)همان «اولائک کَالْْ

   272 ، جلد چهارم

و ملکتوت واقتع شتده استت؛  : نفس انسانی بین دو عالم مُلکنویسدصدرا با توجه به آیات قرآن در توضیح این مولب می 

یعنی دارای دو قوه ی عقل به حسب روح و قوه ی شهوت به حسب جسم می باشد  اگر انسان بته ستمت شتهوت و غضتب 

برود، حیوانیت در او رشد می کند؛ ولی اگر طالب علم و حکمت باشد و به سمت انجام افعال شایسته برود، عقل او شکوفا 

بِیلَ » ا که منجر به سعادت او می شود انتخاب کند؛ زیرا خداوند می فرمایدمی شود و می تواند مسیر درست ر ا هَدَیْناهُ السم إِنم

ا کَفُورا   ا شاکِرا  وَ إِمم ملاصدرا، اسرار الآیتات و  ) ما راه را به انسان نشان دادیم، خواه شاکر باشد، خواه ناسپاس  3) انسان:«إِمم

    211، صانوارالبینات

: بر اساس اینکه نفس انسانی جسمانیة الحدوث و الروحانیة البقاست، جهت عقلتی در انستان در ابتتدای نویسدصدرا می 

تولد، به صورت بالقوه است؛ ولی زمینه و امکانش وجود دارد که آن را به صورت بالفعل در آورد و تفاوت انسان با حیوان در 

اصلا  در خودش ندارد؛ ولی انسان این را به صورت بالقوه در ختودش  همین قوه ی عقلی می باشد که حیوان این استعداد را

دارد و جهت روحی در انسان به صورت بالقوه است؛ ولی جهت نفسی به صورت بالفعل وجود دارد؛ یعنی جهتت حیتوانی 

   232، صجهت الهی بالقوه است  ) ملاصدرا، شواهدالربوبیه و در انسان ابتدا قوی است

وَ لَقَد خَلَقنَا الِانسانَ مِن »و هم نین خداوند در آیات ابتدایی سوره ی مؤمنون در مورد ویژگی های خلقت انسان می فرماید:

وفَةَ عَلَقَة  فَخَلَقنَا العَلَقَةَ مُضتغَة  فَ  تا فَکَسَتونَا خَلَقنَتا المُ سُلالَةٍ مِن طینٍ ثُمم جَعَلناهُ نُوفَه  فی قَرارٍ مَکینٍ ثُمم خَلَقنَا النُّ ضتغَةَ عِظام 

   و به یقین ما انسان را از عصتاره ایتی از  12-11)مومنون:« العِظامَ لَحما  ثُمم اَنشَأناهُ خَلقا  ءاخَرَ فَتَبارَکَ اللهُ اَحسَنُ الخالِقینَ 

شکل خون بسته  کتردیم،  گل آفریدیم  سپس او را به صورت نوفه ای در قرارگاهی استوار قرار دادیم  آن گاه نوفه را علقه)به

سپس علقه را مضغه)نظیر گوشت جویده شده  ساختیم، آن گاه مضغه را) تبدیل  به استخوان ها)ی نرم  نمتودیم، پتس بتر 
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استخوا ها گوشت پوشاندیم، سپس آن را به صورت خلقی دیگر ایجاد کردیم، پس پر خیر و برکت است خدا کته نیکتوترین 

 آفرینندگان است 

به مرحله ی نباتی اشاره می کند که از مضغه و علقه تشکیل شده است  توجه به این آیات، در ابتدای جنینی انسانملاصدرا با 

 و اینکه انسان در ابتدا نبات بالفعل و نموّ بالفعل استت و از لحاظ جنبه ی انسانیت، هیچ چیزی در او به وجود نیامده است 

چتون قابلیتت حیوانیتت دارد کته ی نباتات جدا شود؛  از همه ،ن سبب می شودکه ای می باشد، و در عین حال حیوان بالقوه

)خوابیتده  متی و اواخر جنینی حیوان نائم است نباتی ، مرحله یتصریح کرده است که اوایل جنینی د وندار این قوه را نبات

رحلته ی حیوانیتت مستتیق  ) بعد ازتولتد م  باشد که حس و حرکت دارد و صداها را می شنود و در شکم مادر لگد می زند

بعتد از تولتد  :نویستدصتدرا متی  و به دنبال شیر مادر می گردد  حیوان بیدار شده  شروع می شود که متحرک بالاراده است

ن حیوا یبعضی از متون گفته است که در دوران جنیندر  او ؛بعد از تولد حیوان بالفعل است حیوانیت حاصل می شود؛ یعنی

چتون  ؛حیوانتات ممتتاز استتی ولی از همه  ؛جزء حیوانات استانسان  است  بعد از تولد نسان بالقوهابالفعل می شود و 

به صورت بالقوه وجود دارد و می تواند خوب و بد ابتدا خلقت او در  عقل هیولانی در انسانقابلیت انسان شدن را دارد، لذا 

امل شکوفا نشده است  کته در بلتوم معنتوی کته در چهتل را از یکدیگر تشخیا دهد؛ ولی قوه ی عاقله در او به صورت ک

آن ه که او را   و سالگی محقق می شود، تمام ظرفیت های انسان شکل می گیرد و انسان بالفعل، دارای قوه ی عاقله می شود 

توانتد متی؛ یعنی قوه ی عاقله است که با پرورش و توجه خاص بته آن کند، همین نیروی عقل موجودات متمایز میاز سایر 

حرکت استکمالی خویش را آغاز کند و در عوالم مافوق طبیعی سیر نموده و از ملائکه و فرشتگان مقرب نیتز بتالاتر رود، از 

منتا بَنتی ءادَمَ وَ » مادیات رهاشده و در ردیف قدسیان قرار گیرد؛ همتان طتور کته خداونتد متی فرمایتد: حضیض وَ لَقَتد کَرم

ن خَلَقنا تَفضیلا  حَمَلناهُم فِی البَرِّ وَ  لناهُم عَلی کَثیرٍ مِمم باتِ وَ فَضم یِّ   و حقا  که ما فرزندان 67اسراء:«)البَحرِ وَ رَزَقناهُم مِنَ الوم

آدم را شرافت و کرامت بخشیدیم و آنها را در خشکی و دریا سوار کردیم و آنها را از انواع پاکیزه ها روزی نمودیم و آنها را بتر 

ده های خود برتری کامل دادیم؛ یعنی اگر انسان جهت به سوی حق را انتخاب کند، زمینته ی ستعادت در او بسیاری از آفری

مسیر دین و خیر فراهم می شود؛ ولی اگر جهت به سوی دنیا را انتخاب کند، زمینه ی شقاوت فراهم می شود  اگر انسان در 

شتیوان ی ملائکه قرار می گیرد و اگر در مسیر شر قدم بردارد،  قدم بردارد، ملک بالقوه می شود؛ چون بعد از مرگش در رتبه
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شتناختن  ست که از آن به کفر تعبیر می شود، یتاا خداجهل به خدا داشتن و انکار خدا و عناد ورزیدن بیا لحاظ عقل نظری 

   فاق در قرآن نیز مورح شده استنبا عنوان که نسبت به اوست  عناد ورزیدن خدا در عین حال،

 اعمال زشت را مرتکب شود  فرد آن است که نامیده می شود، صوری حسی که شقاوت شقاوت

به شقاوت  اصلی هم کفر و نفاق است، نه عمل؛ زیرا کفر تبدیل  همان طور که سعادت اصلی ایمان است، نه عمل، شقاوت

شتقاوت و ت که در جان ایجاد می شود و جتان را متی ستوزاند آتشی اس می شود؛ یعنی درون  پر از حسرت است و درونی

ادت حقیقی است که به روح می خورد؛ یعنی اگر معرفت خلا  ایمتان در انستان پیتدا شتود، شتقاوت حقیقی در برابر سع

 که در مقابل شقاوت صوری مورح است که به حسب بدن و اعمال است  حقیقی است 

 اند: گروهوارد می شوند دو  ی شقاوت حقیقی کسانی که در دایره 

 خدا را قبول ندارند و تعبیر کافر برای آنها به کار می رود  لذا اصلا   ؛و دنیا هستند اهل حجاب گروهیک -1

به زبان می گویند خدا را قبول دارند؛ ولی در دل قبول ندارند؛ یعنی نفاق حقیقتی در همته ی امتور نستبت بته  گروهیک -2

ملاصتدرا، الحکمته المتعالیته فتی الاستفار )ستتخداوند در دل آنها وجود دارد وگرنه نفاق فی الجمله که در اکثر افتراد ه

   131 ص ،الاربعه، جلد نهم

 ایمان به قلبشان گره نخورده است که یا تبتدیل  دسته، این دوبه این علت شقاوت حقیقی به دو دسته تقسیم شده است که در 

دچار عذابی خواهند شد  ،این دو گروه به خاطر وجود اعتقادات غلط در جان و روحشان می شود  نفاق تبدیل به یاو به کفر 

یعنی خداوند دچتار عتذاب  ؛بلکه روح و جانشان به خاطر دوری از محبوب اصلی نه فقط جسم آنها سوزانیده می شود؛که 

از عذاب جستمانی خواهتد بتود؛ شدیدتر  ،د شد و این عذاب معنوی که روح را می سوزاندنخواهو حسرت دائمی شدیدتر 

هتا عَلَتیْهِمْ مُؤْصَتدَةٌ فِتي عَمَتدٍ »: همان طور که خداوند در قرآن می فرماید فْئِتدَةِ إِنم
َ
لِتعُ عَلَتی الْْ تِتي تَوم تهِ الْمُوقَتدَةُ الم نتارُ اللم

دَةٍ  ن آتتش درش بته روی آنهتا است  آتشی که بر دل ها سر می کشد  همانا آ آتش برافروخته ی خداوند  7-1)همزه:«مُمَدم

 (.بسته است)و راه خروج ندارند   در ستون های بلند)بسته و معذب شوند
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وأ حتال متی و اس ل استاز گروه او شدیدترعذابش باز  ،که نفاق داردکسی آن : نویسدمی  گروهبین این دو  صدرا در مقایسه

در واقتع شتخا  ایی بته حقیقتت نتدارد و اعتن از آن گذشته است لیوباشد؛ چون فهمیده و دانسته که خدایی وجود دارد؛ 

منافق در دنیا، آیات خداوند را شنیده است؛ ولی بر اثر گناه، مکر و حیله، آنها را فراموش کرده است و در قیامت کور محشور 

د و کلام خداوند اصلا  خواهد شد و اهل عقاب خواهد بودکه وضعیتش بدتر از کافران است که در دنیا دچار حجاب بوده ان

ودش را به گوششان نخورده است؛ زیرا منافق کلام خدا را شنیده؛ ولی از آن اعراض کرده، به همین دلیل ایمان اولیته در وجت

هِ وَ بِالْ »در سوره ی بقره در مورد این گروه می فرماید هم نابود کرده که خداوند، ا بِاللم اسِ مَنْ یَقُولُ آمَنم یَوْمِ الآخِْرِ وَ متا وَ مِنَ النم

ذِینَ آمَنُوا وَ ما یَخْدَعُونَ إِلام أَنْفُسَهُمْ وَ ما یَشْعُرُونَ* فِي قُلُ  هَ وَ الم هُ مَرَضا  وَ لَهُمْ هُمْ بِمُؤْمِنِینَ* یُخادِعُونَ اللم بِهِمْ مَرَضٌ فَزادَهُمُ اللم و

خی از مردم گویند: به خدا و روز باز پسین ایمان آوردیم، در حالی که مؤمن و بر  2-17)بقره:«عَذابٌ أَلِیمٌ بِما کانُوا یَکْذِبُونَ 

می خواهند خدا و کسانی را که ایمان آورده اند فریب دهند، با آنکه جز خودشان را فریب نمی دهند و نمی فهمنتد  . نیستند

آنها را در مقابل آن ه دروم می گفتنتد،  در دلهای آنها بیماری )از کفر و شک و نفاق  است، خدا هم بر بیماریشان بیفزود و

   62تفسیر القرآن  الکریم، جلد اول، ص ملاصدرا،) عذابی دردناک است 

در مورد این هم نین اول به روی حقیقت بسته و چیزی را نفهمیده است و در سوره ی بقره خداوند  ولی کافر چشمش را از 

ذِینَ کَفَرُوا سَو» گروه می فرماید: هُ عَلیإِنم الم بِهِمْ وَ عَلتی اءٌ عَلَیْهِمْ أَ أَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لا یُؤْمِنُونَ* خَتَمَ اللم سَتمْعِهِمْ وَ  قُلُتو

بی تردید کسانی که کفر ورزیدند بر آنها یکسان است؛ چته بیمشتان    7-6)بقره:«أَبْصارِهِمْ غِشاوَةٌ وَ لَهُمْ عَذابٌ عَظِیم عَلی

دهی و چه بیمشان ندهی؛ ایمان نخواهند آورد  خداوند بر دل ها و گوش های آنان مهر شقاوت نهاده و بر دیدگانشتان پترده 

 ایی از غفلت است و عذابی بزرگ خواهند داشت  

انسان ها را به سه گروه تقسیم کرده است که در ذیل، اقستام آنهتا بیتان ملاصدرا برای روشن شدن مولب در بحث شقاوت، 

 شده است:

فسق فراوان هستند و عمل زشت فراوان دارند، که در وادی عمل بته شتقاوت کسانی که اهل  -3منافق  -2کافر و مشرک  -1

که داشته انتد از جهتنم  صوری خواهند رسید و دچار عذاب جسمانی می شوند؛ ولی ممکن است به خاطر اعمال صالحی

به شکل عقتل الان دارد ولی  ؛ی عالی می درخشیدتباید در حال خارج شوند و داخل بهشت بشوند؛ ولی همین که نفس آنها
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وقتی از این دنیا ند؛ ولی احساس نمی کناین درد را  برای آنها است که در این دنیا دردی این مایه  می کند، عملی زشت جلوه

ملاصتدرا، تفستیر القترآن  )یتا آخترت احستاس متی کننتد ا در برزخ ر تشان برطر  شد، درد دوری از خداو مشغولیا ندرفت

   135-137 صا: ،الکریم، جلد اول

در  عقتل نظتریم در تفاوت عقل عملی و عقل نظری می باشد و همان طور که گفته شتد، تفاوت گروه اول و دوم با گروه سو

یر روح را برعهده دارد و کارهایش مربوط به جان و روح انسان است؛ یعنتی مشتخاِ ؛ به خاطر اینکه تدباصل است انسان

؛ یعنتی مشتخاِ بتدن انستان کارهایش به جان نمی خورد تدبیر بدن را به عهده دارد و و عقل عملی فرع است و روح است

ست؛ بلکه روح او موجب است و لذا عقل عارضی در انسان محسوب می شود؛ زیرا حقیقت اصلی انسان جسم و بدن او نی

آن  و معنوی در انستان نیتز، شقاوت حقیقیلذا  جدایی اش از دیگر موجودات است و حقیقت اصلی او را تشکیل می دهد؛

و شقاوت اصلی برای انسان محسوب می شود، که خداوند نیز متی  عقل نظری شکل می گیرد ی شقاوتی است که در ناحیه

هُمْ  کَلام »فرماید هِمْ  عَنْ  إِنم بُونَ  یَوْمَئِذٍ  رَبِّ بی تردید آنها در آن روز از عنایتت پروردگارشتان درحجابنتد    15)موففین:«لَمَحْجُو

لاصتدرا، )م  سرت ابدی خواهند شدمنظور از آیه این است که کافران و منافقان به علت دوری از خداوند، دچار عذاب و ح

   376-377، صا1371ابراهیم، مبدأ و معاد، محمد بن

حاصل می شود این آیات قرآن ملاصدرا در تحلیل  رویکرده ایی که از نتیجقرآن،  آیات بحث سعادت و شقاوت و توجه بهبا 

است و اینکته انستان دارای روح ملکتوتی استت و بتا ایتن روح خته ابه بحث ابعاد وجودی انسان پرد، ابتدا صدرا است که،

بپردازد و در ردیف فرشتگان مقرّب الهی قرار گیترد و طبتق آیتات قترآن، بتر همته ی ملکوتی می تواند به مشاهده ی حقایق 

که اگر تسلیم ختواهش هتای نفستانی ختود شتود از ز طرفی دیگر، دارای نفس اماره  است و ا آفریدگان خداوند برتری یابد

عاقله که حقیقتت انستان را تشتکیل  ملاصدرا نظرات خود را در مورد قوه یسپس می آید   چهارپایان و شیاطین نیز پایین تر

بتا تفستیر دقیتق عقلتی از آیتات بته  کهمی دهد و به دو بخش قوه ی نظری و قوه ی عملی تقسیم می شود، بیان کرده است، 

و عالم متادی را بتر  تدبیر بدن عملی و معتقد است عقل گین و عمیق سعادت و شقاوت را حل کندبحث سنخوبی توانسته 

 ل نظری مدبر روح و عالم ماوراء ماده می باشد؛ لذا اصل حقیقت انسان مربوط به عقل نظری او می باشدعقعهده دارد؛ اما 
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کید مباحث خود به وسیله ی آیات، سعادت حقیقی برای انسان را در پرتوی شکوفایی عقل نظری دانسته که نتیجه ی  که با تأ

اساس این معرفت، انسان در دنیا تلاش می کند تا به ختود حقیقی و معرفت صحیح نسبت به خداوند است که بر  ایمان آن،

بته ایتن « مقترّبین»خداوند برسد و در آخرت نیز سعادت معنوی؛ یعنی قرّب به خداوند نصیب او خواهد شد کته در قترآن 

امتور و سعادت حسی که در پرتوی عقل عملی و انجام و آن بالاترین درجه برای انسان ها است درجه از سعادت می رسند 

خیر و کسب صفات پسندیده در دنیا برای انسان حاصل می شود، در آخرت سعادت صوری؛ یعنی نعمت های بهشتی را به 

دنبال خواهد داشت که به تعبیر قرآن اصحاب یمین که خود نیز درجات متفاوتی دارند به این مرتبه از سعادت دست خواهند 

 حرکت کرده باشند، در آخرت نیز به مقرّبین نزدیک تر خواهند بود یافت؛ ولی هر چه بیشتر در دنیا به سمت خدا 

که عقل نظری خود را در جهت خلا  استفاده کترده انتد و در دنیتا از ی نیز مخصوص کافران و منافقان است شقاوت حقیق

از رحمتت و شناخت حقیقت و معرفت نسبت به خداوند بازمانده اند، به همین دلیل در آخرت، شقاوت حقیقی کته دوری 

لوف خداوند است، نصیب آنها خواهد شد  عقل عملی نیز اگر در جهت خلا  استفاده شتود و بته ستمت انجتام اعمتال 

زشت و گناهان جهت داده شود، شقاوت صوری و عذاب جسمانی را در پی خواهد داشت که این عذاب عارضتی استت و 

ود که ممکن است بر اساس رحمت خداونتد از آنهتا برطتر  مربوط به جسم می باشد که شامل مؤمنان گناهکار نیز می ش

ملاصدرا، ایمان را معرفت حقیقی نستبت بته خداونتد می توان نتیجه گرفت که  در پایان شود و آنها نیز وارد بهشت بشوند، 

نسان نیز در پرتوی همراه با اقرار لسانی و عمل با جوارح می داند و برای تقویت ایمان، عمل صالح را لازم دانسته تا معرفت ا

عمل صالح تقویت شود و در آیات قرآن نیز همیشه ایمان همراه با عمل صالح به کار رفته است و در تفسیر آیات بیتان شتده 

است که ایمان بدون عمل، متزلزل است و کم کم باعث می شود روح ایمان در وجود انسان خشک شود؛ ولی اگر ایمان بتا 

 حقیقی؛ یعنی همنشینی با خود خداوند را در آخرت برای انسان به دنبال دارد  عمل صالح همراه شود، سعادت
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